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سید مصطفی هاشمی طبا:
با  دادن کارت نان به  مردم

 مشکلات حل نمی شود
فعال  � هاشــمی طبا،  ســید مصطفی  نامه نیــوز: 

سیاسی گفت: افزایش فشــار اقتصادی بر مردم، کار 
را به جایی رســانده که ناهنجاری های اجتماعی رو 
به افزایش گذاشته است؛ به این معنا که وقتی طبقه 
متوسط در سال های گذشته به شدت تحت فشار قرار 
گرفت و حتی به گفته برخی جامعه شناسان سیاسی 
از بین رفت، دو طبقه مرفه  ها و فرودســتان رویاروی 
یکدیگر قــرار گرفتند کــه چنین شــرایطی بی تردید 
می تواند پیامدهای خطرناکی در پی داشــته باشــد. 
امروز مردم ناامید شده اند. با پول پاشی و دادن کارت 
نان به مردم، مشــکلات حل نمی شــود. وقتی مردم 
می بینند هر چه ســخن می گویند به جایی نمی رسد، 
دســت به اعتراض می زنند. وقتی کشاورزی در شرق 
اصفهان می بیند آب خشــک شده اســت، چه باید 
بکند؟ تا چقدر باید خویشتن دار باشد؟ خویشتن داری 

هم حدی دارد.

عضو   کمیسیون   امور   داخلی کشور   و   شوراها:
آمار  تجمعات  یك  سال گذشته 

درخور  توجه  است
ایلنا: احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور  �

داخلی کشور و شــوراها گفت: طرح «ساماندهی 
تجمعــات» در ماه گذشــته به من ارجــاع داده 
شــد؛ کار ناقصــی از دوره قبل مانــده بود و رفت 
و برگشــتی را این طرح تجربه کرده اســت و الان 
دارد مرحله بررســی در کارگــروه را طی می کند. 
هدف مــا از طراحی این طرح، اجــرای اصل ۲۷ 
قانون اساســی است که شــما وقتی به مذاکرات 
مجلس خبرگان قانون اساســی مراجعه کنید، در 
آنجا با وســعت نظر به این موضوع نگاه شده که 
اعتراض مردم به رســمیت شــناخته شود، اما به 
واســطه اینکه قانونی در این رابطه تاکنون تدوین 
نشــده بوده، دولت ها در مقاطــع مختلف اقدام 
به تصویــب آیین نامه هــا و بخش نامه هایی کرده 
بودند. نماینده تبریز ادامه داد: الان تجمعاتی که 
در کشور، چه در سال گذشته و چه در سال جاری 
برگزار شــده، آمار درخور توجهی اســت که شاید 
بیش از ۹۳ درصد این تجمعات، تجمعات صنفی 
و کارگری بوده و در این جریان هم شرایط موجود 

فقط اداره شده است. 
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چگونه اشتراکات فکری خاتمی و ناطق نوری افزایش یافت؟
رفاقتِ  بعد  از  رقابت

مهرشاد ایمانی: شنیده ها حاکی از آن است که جلساتی 
مشترک میان خاتمی، ناطق نوری، روحانی و سید حسن 
خمینی برگزار شده است که در وهله نخست برقراری 
این جلســات می تواند چنین به ذهن متبادر کند که این 
شــخصیت ها در پی راهبردی سیاسی برای ادامه مسیر 
جبهه اصلاحات  هستند؛ اما جواد امام، یکی از نزدیکان 
خاتمی، سیاسی بودن این جلسات را رد کرده و می گوید: 
«البته جلســات آقــای خاتمی با این افراد تشــکیلاتی 
نیست، شــاید دیدارها و دیدوبازدیدهایی داشته باشند؛ 
امــا هیچ جلســه تشــکیلاتی کــه بخواهــد راجع  به 
انتخابات های آینــده یا بحث های این چنینی بین آقایان 
صورت بگیرد، مطلقا صحت ندارد. دیدارها یا جلسات 
آقــای خاتمی بــا آقای ناطق نــوری و آقــای روحانی 
چه ارتباطی می تواند با هم داشــته باشــد؟ مگر آقای 
ناطق نــوری جریان اصلاحــات را نمایندگی می کند؟ از 
نظر ما، ایشان یک اصولگرای باسابقه و اعتدالی است. 
یکی از سرمایه های کشــور است که در دوران مختلف 

حضور داشته و مورد احترام است».
بــه فرض صحت ســخن امام مبنی بر سیاســی و 
تشکیلاتی نبودن این جلســات همین گزاره دوم یعنی 
دیدوبازدیدهای خاتمی و ناطــق خود می تواند جالب 
باشــد؛ دیدارهای دو رقیب قدیمی که گویا اکنون فارغ 
از جناح بندی های مرســوم بــه رفیق یکدیگــر تبدیل 
شــده اند؛ دو شــخصیتی کــه روزگاری و در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۷۶ تمام قد رویاروی یکدیگر 
قرار داشتند و هر یک نماینده جناح سیاسی خود بودند. 
ناطق قطب اصولگرایان محسوب می شد و به نوعی در 
کنار مهدوی کنی و عسگراولادی حرف اول و آخر جناح 
راســت را می زد و خاتمی هم علاوه بــر آنکه نماینده 
جناح چپ بود، به قطب نســل تازه ای تبدیل شده بود 
که اصلاحات را ضرورت جامعه و سیاست می دانستند 
و به جدیت خواهان افزایش توســعه سیاسی در کشور 
بود. خاتمی پیروز آن انتخابات شد که البته ناطق بعد از 
شکست به هیچ وجه در مقام تقابل با خاتمی برنیامد و 
حتی دو سالی که این دو در مقام رئیس جمهور و رئیس  
مجلس با هم کار می کردند، تقریبا با آرامش گذشت و با 
نگاه به رأی اعتماد مجلس پنجم به دولت اول خاتمی 
می توان چنین برداشــت کرد که برخلاف پیش بینی ها 

مجلس پنجم سر جنگ با دولت اصلاحات نداشت.
ناطق حتی به محض پیروزی خاتمی به او در پیامی 
تبریک گفت و سال ها بعد یعنی در سال ۹۳ درباره علت 
پیام تبریکش در گفت وگویی بیان کرده بود: «در ماجرای 
تبریک بــه آقای خاتمی بالاخره ایشــان رأی اکثریت را 
آورده بود و مردم احســاس می کردند ایشــان برای این 

کار اصلح است. تا آنجایی که به عنوان مسلمان به من 
مربوط می شــد، باید به تکلیفم عمل می کردم و همین 
کار را هم انجام دادم. آمدم کاندیدا شدم و گروهی هم 
بــه ما کمک کردند که این تکلیف محقق شــود، خوب 
نشــد. لا یُکَلِّفُ االلهَُّ نَفسًــا إِلا وُسعَها. بنابراین تکلیف از 
من ساقط شــده بود و به همین دلیل آسوده خاطر بودم 
و آن چیــزی که از آن به عنوان قواعد بازی یاد می کنیم، 
خب ظهورش در همین مواقع هســت. قاعده بازی در 
دنیا این است که اگر رقیب پیروز شد، باید با او همکاری 
کرد. بنده رأی نیاوردم. بسیار خب، منافع ملی که هنوز 
هســت. به همین جهت تکلیف من یک روز این بود که 
کاندیدا بشوم و رقابت کنم، یک روز هم تکلیفم این بود 
که در مجلــس دولت را کمک کنم. ایــن روش را من 
روش درســت می دانم و قائلم که اگر همه همین طور 
عمل می کردند و تنگ نظرانه عمــل نمی کردند، امروز 
وضع بهتری داشــتیم». او درباره شرایط مجلس پس 
از انتخابات هم گفته بود: «شــاید برایتان جالب باشــد 
که بدانید روز یکشــنبه پس از انتخابات که به مجلس 
رفتم، همــه منتظر بودند که ببیننــد مجلس را چطور 
اداره می کنــم. بالاخره رئیس مجلســی بــودم که در 
انتخابات شکســت خورده بودم. برای برخی سؤال این 
بود کــه بنده چطور می خواهم با این مســئله برخورد 
بکنــم؟ خب! بنده هم بســیار شــاداب و ســر حال به 
مجلس وارد شــدم و در نطق خــودم از حضور مردم 
تشکر کردم و به برادر گرامی جناب آقای خاتمی تبریک 
گفتــم و بعد هــم اعلام کردم تا دیــروز رقابت بود و از 
امروز رفاقت اســت. این عبارتی بود که برای نخستین 

بــار من به کار بردم و در طــول دوره ای که از آن هنگام 
در مجلس بــودم؛ یعنی بیش از دو ســال بعد از دوم 
خرداد، در اوج همکاری و همدلی با دولت گذشــت». 
ناطق راســت می گفت و دوران بعد از رقابت، آرام آرام 
به رفاقت تبدیل شــد و به تدریج ایــن رفاقت از مرحله 
تعارف سیاســی به یک رفاقت واقعی تغییر شکل داد؛ 
خاصه با ظهور نیروهایی جدید در میان اصولگرایان که 
معلــوم نبود از کجا و با چه شناســنامه ای آمده  بودند 
و ادعــای انقلابی گری می کردند؛ مشــخصا آغاز دوره 
محمــود احمدی نژاد مدنظر اســت که البته در ســال 
۸۴ همه نیروهای اصولگرا پشــت او ایستادند؛ اما بعد 
از گذشــت چندی مشخص شد احمدی نژاد به حامیان 
اصولگرای خود وفادار نیســت و جریان خود را هدایت 
می کند؛ جریانی که از سوی خود اصولگرایان انحرافی 
نام گرفت؛ اما برگردیم به ارتباط ناطق و خاتمی. حلقه 
وصل مهم این ماجرا اظهــارات احمدی نژاد در جریان 
مناظره های انتخاباتی ســال ۸۸ بــود؛ به نحوی که در 
پیشــگاه تمام مردم او علیه همه اصلاح طلبان و حتی 
اصولگرایان میانه رو طغیان کرد؛ از خاتمی، موســوی و 
کروبی تا هاشمی رفســنجانی و ناطق نوری و در این بین 
شبهاتی غیرمســتند را علیه خانواده ناطق پیش کشید 
که شاید بتوان گفت دلخوری ناطق از آن حرف ها باعث 
شــد او تاکنون عطای سیاست را به لقایش ببخشد؛ اما 
همین حملات باعث شد ناطق قدری به اصلاح طلبان و 
به خصوص خاتمی نزدیک تر شود. ناطق نوری در سال 
۹۲ از گزینه اصلاح طلبان یعنی حسن روحانی حمایت 
کرد و در ســال ۹۶ هم ضمن حمایت دوباره از روحانی 

گفــت: «بنــده با توجه به آشــنایی با همــه کاندیداها 
و ســوابق ایشــان ضمن احترامی که بــرای همه آنها 
قائل هستم، شــخص آقای روحانی را اصلح دانسته و 
می دانم، همان طورکه مرحوم آیت االله هاشــمی نیز در 
انتخابات سال ۹۲ و حتی پس از آن، حمایت خویش را 

از ایشان بارها اعلام داشته اند».
ایــن ارتباط تــا جایی پیش رفت کــه حتی زمانی 
که دولت روحانی آن چنان که باید و شــاید انتظارات 
عمومــی را برآورده نکرد، خاتمــی و ناطق هم نظر با 
یکدیگر به نقد روحانی پرداختند؛ مشخصا چند سال 
پیش بود که خاتمی و ناطق در منزل روحانی حضور 
یافتنــد و گویا خاتمی به روحانی گفته بود که «شــما 
وعده هــای انتخاباتــی داده اید که تقریبا به بســیاری 
از آنها عمل نکرده اید، مردم حســاس شــده اند. این 
ناامیــدی کار اصلاح طلبان را بــرای انتخابات بعدی 
مشــکل می کند». این ســخنانی اســت که یک عضو 
شــورای مشــورتی خاتمی به «ایلنا» گفته بود «نکته 
دیگری کــه آقای خاتمی مطرح کرد درخصوص رفع 
حصر بود،  ایشان به آقای روحانی گفت شما وعده رفع 
حصر را در ســال ۹۲ دادید و بعدها موکول به ســال 
۹۶ کردید. چرا این موضــوع را به طور جدی پیگیری 
نمی کنید؟ خاتمی در بخش دیگری از ســخنان خود 
انتقاداتی را نســبت به تیم اقتصــادی دولت و اینکه 
دولت برنامه اقتصادی مشــخصی ندارد، مطرح کرد 
و گفت که چرا از ظرفیت آقای جهانگیری اســتفاده 
نمی کنید؟ دولت باید برنامه خود را در زمینه اقتصاد 

مشخص کند و با یک تیم منسجم آن را جلو ببرد».
گویا ناطق نوری هم گلایه هــای مهمی به روحانی 
مطرح کــرده بود، مخصوصــا در رفع حصــر و اینکه 
رئیس جمهور باید زودتر بــه برنامه ها و وعده هایی که 
داده اســت عمل کند و بر تعامل بیشــتر با قوای دیگر 
تأکید داشــتند». اینجا هم مشــاهده می شــود موضع 
خاتمی و ناطق یکی اســت؛ یعنی چــه در حمایت از 
روحانــی و چــه در نقد او. چندی پیش هم گفته شــد 
که قرار اســت اتاق فکــری با حضور خاتمــی، ناطق، 
لاریجانی، روحانی و عبداالله نوری شکل بگیرد که البته 
تشکیل نشــد؛ اما عزم تشــکیل این اتاق فکر هم خود 
نشانه دیگری از استمرار رفاقت ناطق و خاتمی داشت. 
به هر روی این دو شــخصیت مطرح سیاسی علاوه بر 
آنکه در یک موضوع یعنی کنارگذاشته شدن یا کنار رفتن 
از عرصه سیاسی مشــترک اند، گویا این  روزها اشتراکات 
فکری زیادی نیز با یکدیگر دارند؛ اشتراکاتی که به سخن 
سال های دور ناطق یعنی رفاقت با خاتمی جامه عمل 

پوشانده است.

نامه  دبیر  کل حزب  اتحاد   به   رئیسی:
 وقت تنگ است  و  فرصت عمل محدود

امتداد: آذر منصــوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت  �
ایران اســلامی، در نامه ای به ســید ابراهیم رئیســی، 
رئیس جمهــور، با برشــمردن ســه بحران اساســی 
ورزش ایــران خواســتار ورود او و اتخــاذ تصمیمی 
عاجل شــد. منصوری باشگاه داری دولتی و به تبع آن 
حذف استقلال و پرســپولیس از لیگ قهرمانان آسیا، 
عدم حضور زنان در ورزشــگاه ها به عنوان تماشــاگر 
مسابقات ورزشــی و عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی 
با نمایندگان رژیم صهیونیســتی را سه بحران اساسی 
ورزش ایران ذکر کرده و نوشته: «جناب رئیس جمهور! 
وقت تنگ اســت و فرصت های عمــل محدود. پس 
از شــما می خواهیم با اتخاذ این ســه تصمیم عاجل 
از افتــادن ورزش ایران به ورطه ای که جز خســارت 
برای ایران و غصه برای ایرانیان ســرانجامی نخواهد 
داشــت، جلوگیری کنید». در بخشی از این نامه آمده 
است: مســابقات قهرمانی و بازی های جهانی به ویژه 
در خصــوص تیم هــای ملی، از معــدود حلقه هایی 
اســت که هنوز آحاد ایرانیان را فراتــر از اختلافات و 
تفاوت های سیاسی و فکری و... به هم پیوند می دهد 
و همــدل و همصدا می کنــد. اما ایــن روزها ورزش 
ایران در شــرایط بحرانی قرار دارد و با آنکه بســیاری 
از مردم و به خصوص ورزشــکاران نگران چالش های 
پیش روی ورزش کشــور هستند، متأسفانه دولت شما 
کاملا به این واقعیت بی توجه اســت. عملکرد دولت 
قبــل در این حــوزه اصلا قابل دفاع نبوده و ســمت و 
ســوی دولت فعلی اگر وضعیت را بدتر نکند، بهتر از 
دولت قبل هم نخواهد بود؛ مگر آنکه شــما تصمیم 
دیگری بگیرید... مهاجرت و پناهندگی چندین ورزشکار 
سرشناس که سرمایه های این جامعه بودند و عملکرد 
ما و شــما باعث شــد که امید خود را به موفق ماندن 
در این کشور از دســت بدهند، از جمله نتایج تلخ آن 
روند اســت. محروم شدن باشــگاه های بزرگ فوتبال 
کشــور از لیگ قهرمانان آســیا مثال دیگری است که 
به خوبی نشــان می دهد ورزش ایــن مملکت تا چه 
حد قربانی مشــکلات و اشــکالات مدیریتی شــده و 
هواداران پروپاقــرص آن تیم ها را مأیوس و دلســرد 
ساخته است... لازم اســت صراحتا هشدار دهیم که 
اگر شما و همکارانتان در این سراشیبی جلوی سقوط 
را نگیرید و دســت فرمان ورزش کشور را تغییر ندهید، 
شاید به زودی در بخشــی هایی از ورزش کشور شاهد 
محرومیت، انســداد و بحران های مهارنشدنی باشیم 

که آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد.
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